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  چكيده
در ارتبـاط   يانسان و هست رامونيمسائل پ نيتر ياست كه با اساس يو فلسف يحكم يموضوع يهنر نشيآفر

 يبـاطن  يبرآمده از قوا يكه محصول دهد ينشان م يو خلق آثار در هنر اسلام  نشيآفر ندياست. تعمق در فرآ
 يخلـقِ آثـار هنـر    نـد يهنرمنـد در فرآ  تگريهـدا مسئله تحقيق اين است كه است.  اليهنرمند چون عقل و خ

بـر مبنـاي    سـازد؟  يفـراهم م ـ  ييمراتب بالاتر معنـا  هنرمند و مخاطب را به  يآثار تعال نيست؟ و چگونه ايچ
حركت نفس و مراتب كمال در حكمت و فلسفه اسلامي فرض تحقيق تحول هنرمند به واسطه آفـرينش اثـر   

و  اي بـا مطالعـه كتابخانـه    يل ـيتحل-يريتفس ـ يكـرد يبـا رو  قيتحقاست.  مباني آفرينشطباق بر هنري با ان
 يپاسـخ آن اسـت. نفـس انسـان جـوهر      يدر پ يمنطق يبا استدلال هيو حكمت متعال يجستجو در منابع قرآن

 حركـت  بيو  ستايا ينفس جوهر ني. اردگي يبهره م نشيو از آن در آفر دهيبخش اتيمجرد است كه به بدن ح
. مـدارج  شـود  يرا شامل م ينيو پس ينيشيدارد كه تحولات پ يبلكه در ذات خود حركت داشته و مراتب ستين
نفس  هر. جوسازد يم ايمراتب كمال را مح يو مجرد و ط يعقلان يتحولات بعد يمقدمات نفس برا ينيشيپ
هنرمنـد اسـت    تي ـفرد رندهيكه دربرگ يشخص تيو هو رود يم گريد اي به مرتبه يوجود اي از مرتبه وستهيپ

وجـود و   تـر  نييدر مراتب پا ،ياز مرتبه متعال يقتيظهور حق نشيآفر ندينسبت فرآ نيثابت ندارد. به ا يا مرتبه
 تياست كه درنها تر نيينفس در مراتب پا يعالمراتب مت قيو ظهور حقا تيفعل زين يانسان يها نشيآفر نديفرآ

 نـد ي. فرآدي ـآ يبـه وجـود م ـ   ين ـيمحسـوس و ع  يو از خلال آن اثر افتهيو عالم ماده نمود  يدر بدن جسمان
نفـس در مراتـب    قـت يمختلف است كـه جـوهر و حق   ينفس در قوا قتيحق ليتفص زيهنرمند ن يها نشيآفر
 لي ـصـورت از عـوالم معنـا و مخاطـب بـا تاو      ياست. هنرمند با تجل ـ يهنر يها نشيآفر مبدأ يو عقل ياليخ

 دي ـتـازه را پد  ينش ـيو آفر شـوند  يدر معنا امكانات بالقوه نفسشان را بالفعل ساخته و متحول م ـ ريصورت و س
  .گردد ينفس محسوب م ينو برا يخلق نو ادراك و كمال نيخواهند آورد كه ا

  .آفرينش هنري، قرآن، حكمت متعاليه، نفس، هنرمند: كليدي واژگان
سـبك زنـدگي، محصـولات سـفالي، تئـوري نظريـه داده بنيـاد،        مصرف و عدم مصرف محصولات سـفالي،  

  شناسي. جامعه
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 دانشگاه اسلامي معماري دكتري دوره »اسلامي معماري در فضا گيري شكل مباني« درس كلاس از مستخرج مقاله اين
 .است شده نگاشته دوم نويسنده راهنمايي با كه است تبريز اسلامي هنر
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  مقدمه 
  

ترين مباحث  ميان دانشي از كليعنوان موضوعي  آفرينش هنري به
ها روي هنرمنـد و   تا خلق و ارزيابي آثار هنري و تأثيرات آن نظري

هاي نظـري آن   گيرد كه در اين مقاله به شالوده مخاطب را در برمي
سـو   شود. آفـرينش هنـري از يـك    در حكمت اسلامي پرداخته مي

ت، شناسي اس و از سوي ديگر مرتبط با هستي شناختي بحثي انسان
بنابراين در فلسفه، عرفان، روانشناسي و الهيـات كـه هـر يـك بـا      

هايي  ها و ابزارهاي فكري بررسي انسان و هستي، زاويه فرض پيش
 ;Wilkinson, 2006; Croce, 2002( انـد  متفـاوتي از آن گشـوده  

Hurst, 2001.(  
كـه همـان    حركت از ظاهر به باطن وجه نمادينطبق آيات قرآن 
كـه   هـا  از انسـان  معناست تنها براي گروه خاصـي  حركت از صورت به

انسان در مواجهه . مقدور استهايي را از پيش فراهم آورده باشند  زمينه
 اوچنين امـور معقـولي بـراي     توانايي طيبا فرآيندهاي مادي امكان و 

تحقق آن درگرو ملكات نفساني چون ايمـان، تقـوي يـا    و  فراهم است
در فرايند آفرينش هنـري نيـز جـاري     خواهد بود. طي اين مسيرتعقل 

است، بدين معنا كه آفرينش انساني و هنري وجهي از آفـرينش الهـي   
است. آفرينش الهـي بـه معنـاي جـاري شـدن امـر الهـي در مراتـب         

هاي قرآن آفرينش خداوند دفعـي   مند وجود است و مطابق آموزه سلسله
عـالم  مخـتص بـه    آفرينش و تدريجي و آفرينش انسان تدريجي است.

امر آفـرينش   وجود دارد وعوالم بالاتر از عالم ماده نيز در  ماده نيست و
و نمـود مرتبـه    هر مرتبه شرح، درپي تجليات پي در تر وجود عوالم پايين

شود. فرايند آفـرينش انسـاني ظهـور حقـايق مراتـب       شمرده مي بالاترِ
 تعالي نفس در قواي مراتب پائين تر است كه به ظهـور رسـيده اسـت.   

درنهايـت در بـدن جسـماني و در    و تـر   قواي مراتب پايين اين نمود در
يعنـي صـورت    اثري محسوس و عيني يافته و درنهايت بروزعالم ماده 
فرآيند تفصيل حقيقت نفس در قواي مختلـف   خواهد آمد. اينبه وجود 

منشأ بالاتر از  .آن شمرده خواهد شدو جوهر و حقيقت نفس، مبدأ  بوده
ت كـه حقيقـت نـوعي بشـر بـوده و منشـأ كمـالات و        نفس، روح اس ـ

انتها اسـت   اي بي هاي نفس انساني حقيقت متعالي و سرچشمه آفرينش
گيـرد و بـه بـازآفريني     تر مورد افاضه قـرار مـي   كه نفس در مرتبه نازل

پردازد. تفـاوت آفـرينش الهـي و     معاني و صور حقيقت وجودي خود مي
 ـ انسان به انساني، ز آفريننـده آثـار در امـر خالقيـت و     عنوان مخلوق و ني

فاعليت اعتباري خويش، متأثر و منفعل بوده و تغيير و تحـول در مـورد   
بـا عنـوان حركـت     رااين تغيير و تحول  ملاصدرا او امري بديهي است.

فرآيند دگرگـون شـدن نفـس     در حقيقتكه  برد نام مي نفس جوهري
و بـا  دارد لم مجرد قرار اي بين عالم ماده و عا مرتبه نفس در ابتدا .است

نفـس   ، امكان حركتو اختيار اكتساب ،فعليت يافتن قواي مجرد نفس
عـالم  صـرفاً   با ايـن تحـول  آيد.  به وجود مي بالاتراز عالم ماده به عالم 

شود، بلكه جوهر نفس انساني نيـز   نيست كه دستخوش تغيير مي مادي
تجليات مراتـب نـازل آن   با تغيير جوهر نفس، آثار و خواهد يافت. تغيير 

در  يابنـد.  هاي نفس معنا و شأني ديگر مـي  و آفرينش كنند نيز تغيير مي
ت افعال و اعمال انسـان  نفس علّ، متقابل ميان نفس و افعال آن ارتباط
و با مشـاهده آثـار    واسطه انعكاس و بازتاب اين اعمال خود نيز به وبوده 
 گيـري و تحـول شـيء    كلفرآينـد ش ـ  و گردد ها، متأثر و منفعل مي آن

در دو سـوي هـم   آفريده شده و فرآيند تغيير و تحول نفـس آفريننـده   
 گيرند. جاي مي

  
  
  
  پيشينه پژوهش. 1

گيـري و   موضوع روند طراحي و يا فرايند آفرينش هنري، از شـكل 
يطه گفتگوهاي حپرورش ايده تا خلق آثار، اگرچه در ابتدا بحثي در 

حـال موضـوعي حكمـي و     رسد، امـا درعـين   هنرمندانه به نظر مي
ترين سؤالات مربوط به انسان و هسـتي   كه با اساسي فلسفي است

 هاي علوم انساني در ارتباط است. درگير است و با بسياري از حوزه

بيشتر فلاسـفه ايـن موضـوع را يـا بـه شـكل خـاص در مباحـث         
در اين  ها آنو يا نظرات  اند شناسي و فلسفه هنر مطرح كرده زيبايي

طور غيرمستقيم از مباني و اصول عقايدشان قابل برداشت  رابطه به
 ;Kant, 2018, Noel, 2008; Croce, 2002; Tolstoy ,1393( است

Durant, 1990(. هاي متعدد آن در غـرب   فلسفه افلاطوني و شاخه
هـاي ذهنـي و    ها، صـورت  گيري ايده كه مستقيماً به موضوع شكل

  (Plato, 2014; Aristotle, 1964) هاي آن پرداخته است، سرچشمه
 ,Jafari, 2002; Seyed Qotb)كنار فلسـفه و عرفـان اسـلامي،     در

ازجمله نظرياتي هستند كه موضـوع آفـرينش هنـري را در     (1998

گيرنـد.   شناسانه پي مي اي هستي ازي وسيع با اساس و پايهاند چشم
ــا        در روان ــوع ب ــت، موض ــد اس ــي جدي ــه علم ــز ك ــي ني شناس
گيـرد.   محوري اين علم، مورد توجه قرار مـي  هاي انسان فرض پيش

كـاوي   ظريـه روان به عنوان مثال ضمير ناخودآگاه انسان در مباني ن
 .شـود  مخزن و لايه پنهان آفـرينش انسـان شـناخته مـي     عنوان به

(Atkinson and et al, 1990)   ضمير ناخودآگاه يا سطوح عميـق و
در  ،(Holmes, 2009) گردد پنهان شخصيت، وارد حوزه خودآگاه مي

اي نمادين بيانگر شخصيت و  گونه عمل متبلور در آثاري شده كه به
شناسـي جديـد بـا تكيـه بـر خودآگـاه و        هويت فرد است. در روان

خلق آثار هنري اسـت. ايـن    سرمنشأآگاه، هنرمند به تنهايي دناخو
 مختلف هنـري و  هاي سبكتنوع در مباني، شخصيت هنرمند را با 

در واقع  .(Kivi, 2001) دهد نمايش ميبروز و ظهورهاي خاص آن 
ذهنـي و درونـي    هـاي  پـردازي  ايدهگردد از  اي مي اثر هنري رسانه

  .  )1تصوير ( شود هنرمند كه بازنمايي مي
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  (نگارندگان) فرايند خلق آثار هنري در مباني روانشناسي :1 تصوير

Fig. 1: The process of creating of art works according by the principles of psychology (Authors) 
  

شناسـي   در فرهنگ اسلامي جايگاه انسان متفاوت بـا نگـاه روان  
ــر و عميــق معاصــر، داراي فطــرت الهــي و بســيار ژرف  ــر از نگــاه  ت ت

محوري است. روان انسان جهاني وسيع شـامل غرايـز نفسـاني و     انسان
بسياري . (Ramazani, 2005)لطايف روحي در جستجوي معرفت است 

ها با وجود تفاوت در مبـادي، ويژگـيِ مشـتركي دارنـد و      از اين نگرش
نـوعي در جسـتجوي يـافتن سـطوح پنهـان و       هـا بـه   اين ديدگاه همه

  دهد. فرينش هنري را شكل ميكه مبادي هنر و آ نامحسوسي هستند
  

  پژوهشروش . 2
در اين نوشتار موضوع از منظـر هسـتي شناسـانه حكمـت اسـلامي و      

هـاي   متعاليه كه بحث مراتب انسان و آفرينش تشـريح و بـه آفـرينش   
اسـت. در   شـده ها و مبادي آن پرداخته  انساني در آثار هنري، سرچشمه

متقابـل ميـان اثـر هنـري، هنرمنـد و مخاطـب،        رابطهادامه با بررسي 
هاي هنري مطرح شده است. اگـر پذيرفتـه    رسالت هنرمند در آفرينش

هـاي   و در صـورت  تأثيرپذيرشود كه محصول در ارتباط با نفس انسان 
يابد، بديهي است كه هنرمند بـا توجـه جايگـاهش در     مختلف نمود مي

مرتبـه نفسـاني خـويش و    آفرينش آثار، مسئوليتي در صيانت و ارتقاي 
مخاطبان داراست. در كم و كيف اين جايگاه، موضـوع تجـرد نفـس و    

. انـد  قرارگرفتـه هاي جبري و اكتسابي مـؤثر بـر آن مـورد اشـاره      زمينه
هـا   ميان مباحـث نظـري و خلـق صـورت      تلاش بر اين است تا رابطه

ظري صورت علمي با استناد به منابع، مباني و شالوده ن توسط هنرمند به
جـويي از ايـن    منابع اصيل اسلامي و حكمت متعاليه است. دليـل بهـره  

 يجاز ثمرات و نتا ينكهعلاوه بر ا ديدگاه آن است كه در حكمت متعاليه
 يهـا  از روش يكاز هرملاصدرا ، داردمختلف بهره  يها روش يمعرفت

سـود   اش يمكتب فكـر  يمو تنظ يفدر مرحله تأل يزاز خود ن يشپ يجرا
از محققـان،   يبه نظر برخ بدين ترتيب. (Ashtiani, 1995) جسته است

ماننـد عرفـان    يعلوم اله ـ يرنسبت به سا متعاليهحكمت  ياساس يازامت
 يهحكمت متعال يتحكمت اشراق، حكمت مشاء، كلام، در جامع ي،نظر

و هـم   كنـد  يم يرابهم اهل شهود را س يگر،است كه برخلاف علوم د
 .(Alb & Achik, 2001) سـازد  يم ـ نائـل  يقينـي اهل بحث را به علـم  

بنابرين با توجه به مباني حكمت ملاصدرا و منابع قراني مطالـب دسـته   
مبـادي آفـرينش   و  بندي در مراتب معنايي، فرايند مداري در آفـرينش 

  هاي انساني  در جهت تبيين مسئله تحقيق به كار آمده است.
  

  روش تجزيه و تحليل اطلاعات. 3
 يا كتابخانــهاز منــابع مكتــوب و تحقيقــات  آمــده دســت بــه يهــا داده
  داوري پـيش  عدمنياز مهم هر تحليل كيفي  پيشكيفي است.  صورت به

ها يا مفروضاتي است كه ممكن اسـت در   ديدگاه دادن دخالت يا محقق
تفسـيري   بـا رويكـرد   نيبنابرا ،ايجاد نمايد ها تداخل داده ليوتحل هيتجز

بـر مبنـاي فـرض     شـده  كسبو در يك سير منطقي اطلاعات  تحليلي
بـا   اسـت.  قرارگرفتـه مورد تحليل و تفسـير  با استدلال منطقي تحقيق 

نتايج حاصل در قالب نمودار  ادامهمطالب در چند بخش، در  يبند دسته
 ـدرنها. است كه به فهم بهتر مطالب كمـك نمايـد   شده ارائه نتـايج   تي

  است. شده ارائهكلي  يريگ جهينتمختلف در يك  يها بخش
 
  مراتب معنايي .4
  مادي معنايابي در فرآيندهاي .1- 4

مدار  مسير فرآيند در قرآن كريم در موارد متعددي به موضوع آفرينش و
تنهـا در موضـوعاتي    نه .آن در عالم ماده، اشاره شده است تجديد پذيرو 

وسيع عرفاني انداز  در چشماگر چون آفرينش انسان يا آفرينش هستي، 
به نـوي الهـي و تغييـر و تحـول      به موضوع بنگريم آفرينش را خلق نو

آيـات متعـددي كـه دربـاره     خواهد بود. زوال و غايتمند عالم  متصل، بي
اي به همين بحـث   گويد، اشاره تغييرات و تحولات عالم ماده سخن مي

اي است كـه قـرآن    اشاره يافتهاما آنچه اهميت  ؛)The Cattle:99( 1دارد
هـا دارد. در اينجـا ظـاهر كـلام الهـي       كريم به وجه معنايي اين پديده

در هاي نظري) نـدارد، بلكـه    اي مستقيم به امور ذاتاً معقول (گزاره اشاره
هاي محسوس است. مسلماً هـدف كـلام    سخن از توصيف پديدهابتدا 

و تشـريح  هـاي مـادي    الهي تنها مصروف به بيان وجه صوري پديـده 
قرآن كـريم همـواره   كه ها نيست. به همين دليل است  ارتباط ميان آن

عقـل  حتـي  هاي فوق را به ادراكي فراتر از ادراك محسوس و يا  پديده
  دهد. تجربي و استنتاجي ارجاع مي

هـا را بـراي مـردم     و اين مثـل «تر از قرآن كريم:  بياني صريح در
 ،(The Spider: 43) »رنيابنـد هـا را د  زنيم و [لي] جـز دانشـوران آن   مي

فرآيندهاي مـادي بـراي عامـه     شود كه وجه تمثيلي صورت روشن مي
كه وجه نمادين كه همـان حركـت از صـورت بـه      (ناس) است، درحالي

 ,Hassanzadeh-Amoli)معناست، تنها براي گروه خاصي مقدور اسـت 

در  در آيات ديگري از قرآن كريم، اين موضوع، يعني معنايـابي  .(2001
عنوان ملاكي براي تمييز كفـر و ايمـان    ها و فرآيندهاي مادي، به پديده

 صـورت  بـه  گويا آن ابزار ادراكي كـه . (The Cow: 26) 2گردد. بيان مي
در و  نظر ارجـاع دهـد   تمثيل در قرآن كريم بيان شده را به معناي مورد

 و تنهـا  نخواهد يافـت ها غالب شده، فعليت  كفر بر آن نفوسي كه ملكه
  نفس مؤمنان واجد چنين ادراكي است.

نخست  ؛مطرح نمودتوان  ميبا توجه به آيات ذكر شده مواردي را 
محسوس فرآيندهاي مادي، در كلام الهـي همگـي    يها آنكه، صورت

نـد و داراي معنـا هسـتند. دوم، انسـان در مواجهـه بـا       م اموري تأويـل 
به عبارتي يا و  فرآيندهاي مادي امكان حركت از صورت به معنا را دارد

ظرف ادراك چنين امور معقولي براي انسان فراهم است. سـوم، چنـين   
صورت بالفعل و در يك سـطح بـراي همگـان     و به در ابتداابزار ادراكي 

درگرو ملكات نفسـاني  مطابق با آيات قرآن مهيا نيست. بلكه تحقق آن 
 ;Hassanzadeh-Amoli, 2001) تعقـل اسـت   وچـون ايمـان، تقـوي    

Mesbah-izadi, 1993)هاي آفـرينش را   . به همين جهت خداوند پديده
نامد و سير از صورت بـه معنـا و ظـاهر بـه      آيه يعني نشانه و تجلي مي
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 The( 3دانـد  صـورت بـالقوه ميسـر مـي     ها به باطن را براي همه انسان

Distinguished: 53(.  
  

  ها مراتب معنايي پديده .2- 4
متنوع در نزد مخاطبان هاي ادراكي آن  وجوه معنايي يك شيء يا زمينه

هاي مادي به شكل يكسـان   اند، بدين معني كه صورت پديده و متفاوت
صـورت   تنهـا بـه   مخاطبان شوند. برخي در ادراك بينندگان محقق نمي

ها دسترسي داشته، برخي توانـايي دريافـت معـاني را نيـز دارنـد؛       پديده
 گذاري طولي براي ادراكات انسـاني  مراتب و ارزش عي سلسلهبنابراين نو

  4.آيد به وجود مي و سير باطني
  اي ر فيروزهـــــــبرد آب از بح

  5يا كوزه هر خويش گنجايش به
سـم  مطابق با مباني حكمت و عرفان اسلامي، فعليت يافتن آن ق

 كه قابليت دريافت صـور فـرا محسـوس را دارنـد، بـه      از ادراكات انسĤن
هـا   تعبيري، ورود به عوالم ديگر است كه در آن وجـوه معنـايي پديـده   

گردد. اين عوالم ديگر، همان عوالم فـرا محسـوس    شفاف و مشهود مي
هـاي اسـلامي در    كه وجودشـان از مسـلمات آمـوزه    اند و فوق طبيعت

. ايـن  6اسـت  انديشمندان مسـلمان ت بوده و مشترك ميان كتاب و سنّ
طوركلي از يكديگر جدا نبـوده و مـثلاً چنـين     ، بهعوالم (مراتب معنايي)

با ديواري قطور از يكـديگر جـدا شـده     انيست كه عالم ماده و عالم معن
باشند. بلكه در حقيقت، تجرد از عـالم مـاده و كيفيـات مترتـب بـر آن      
امري نسبي بوده و با وجود تفاوتي كه ميان ايـن عـوالم اسـت، نـوعي     

، بدين (Hassanzadeh-Amoli, 2001) دها وجود دار پيوستگي ميان آن
انـد و نهايـت هـر     معني كه بعضي [از اين عوالم] بر بعضي ديگر متصل
قـي، ابتـداي   ة تعلّأمرتبه، بدايت مرتبه ديگر اسـت و انتهـاي ايـن نش ـ   

شايد به همين دليـل اسـت كـه در     همان)( .ة تجردي استأنش درجات
(مثـل حضـرات    يمعرفي مراتب وجود از اصطلاحات و عناوين گوناگون

شود و اصـطلاح واحـدي    خمس يا عوالم سبعه و مانند آن) استفاده مي
مراتب طولي وجـود سـه   در اين مورد وجود ندارد؛ براي پيشبرد مباحث 

از  (Motahari, 2001)عـالم يعنـي، مـاده، مثـال و عقـل       مرتبه معنايي
 يدارا يعوالم، از نظر وجـود  يننماييم. ا اشاره ميمنظر حكمت متعاليه 

ــا  ــأخر هســتند و ب ــ يكــديگرتقــدم و ت ــول يرابطــه عل ــد، يو معل  دارن
(Tabatabai, 2019, p. 380) عالم مثال اسـت   يعقل علت وجود عالم

تر عالم ماده و هر مرتبه، متقوم به مرتبه بالا يو عالم مثال، علت وجود
  .(Tabatabai, 2019, p. 379) است

  
  وجود عوالم. 3- 4
وجود، عـالم مـاده اسـت كـه سراسـر       يمرتبه سوم از مراتب طول )الف

بـه مراتـب بـالاتر را دارد و     يدنضعف، قوه و استعداد است و توان رس ـ
هسـتند و از سـعه    ياريبس ـ يـود حـدود و ق  يعـالم، دارا  ينموجودات ا

متناسـب   ادراك .(Tabatabai, 2019, p. 379)برخورداند  يكم يوجود
  اند. گانه پنج با آن حواس

عـالم   يـن عالم مثال اسـت. ا  ي،سلسله طول ينب) مرتبه دوم در ا
و...) اسـت   يتآثار ماده (شكل، بعد، وضع يدارا يمجرد از ماده است ول

(Tabatabai, 2019, p. 379). عالم مثال، به تناسب جهات كثرت در  در
وجود  يجوهر ييها آورده است، صورت يدعالم را پد ينعقل فعال كه ا

هسـتند كـه در    ياجسام يهوجود دارد كه شب يعالم اشباه ينا دردارد. 
اسـت كـه    يندر ا يو مثال ينظام ماد ينعالم ماده وجود دارند. تفاوت ا

هـا بـه    دارنـد و تفـاوت آن   يكـديگر بر  يترتب وجود ي،موجودات مثال
 ياسـت، در حـال   يگـري اشرف از د يكصورت ترتب است و وجود هر 

بـه   يلتبـد  ياست و بـرا  ينبه نحو تبا وديكه در عالم ماده تفاوت وج
 .Tabatabai, 2019, p) كننـد  ييـر حالـت تغ  يادر صورت  يدبا يكديگر،

379-380).  
، عـالم  راماننـد ملاصـد   ج ) عالم ديگر در لسان حكماي اسلامي

عنوان عالم  از آن به ملاصدرا .(Sabzevari, 2007) شود عقول ناميده مي
تـوان چنـين عنـوان     مـي  .(Fani, 1963)برند  نيز نام مي اسماء و صفات

اي از مراتب معنايي اشـياء اسـت كـه تمامـاً از      نمود كه اين عالم مرتبه
 يعـالم . (Tabatabai, 1995) (مجرد به تجرد تام) استعالم ماده مجرد 

هم در مقام ذات و هم در مقام فعل، مجـرد از   كه موجودات در آناست 
 يعالم از نظر رتبه وجود . اين(Tabatabai, 2019, p. 380) ماده هستند

آن از همـه كمتـر و    ياز همه ممكنات بالاتر است. چون حدود وجـود 
ز . پـس ا يستآثار ماده هم ن يدارا ياست و حت يشترآن ب يسعه وجود

مرتبـه كـه مبـدأ كـل اسـت       ينعالم مثال هم بالاتر است و به بـالاتر 
  .(Tabatabai, 2019, p. 379)تر است  نزديك

ذات در تعبير ملاصـدرا عـالم ذات، غيـر از سـه عـالم آفـرينش،       
مخفي و مكنون و همـواره در مقـام   تنهايي عالمي  بهاست كه پروردگار 

تـرين عـوالم اسـت    و عظـيم  ماند باقي مي رس ،(Sadr al-Din Shirazi, 

اي وجـود   زيرا ذات حق، محيط بر همه عوالم مادون است و ذره (2002
  ).(Tabatabai, 1983نيست از احاطه قيومي او خارج 

  
  فرآيند مداري در آفرينش. 5
  ها زمان پذيري و تدريج در پديده. 1- 5

تجـدد و مـلازم بـا مفهـوم حركـت       واژه زمان مداري، ناظر به تغيير و
دانند كـه وجـود او همـان     است. در حكمت متعاليه حركت را امري مي

از قوه به فعل است، ولي نه خروج دفعي، بلكه خـروج تـدريجي،    خروج
[يعني متعين در زمان و فرآيند مدار] بنابراين هر آنچـه حركـت پـذير و    

 Sadr al-Din) كه فعليتي تـدريجي دارد  استمتغير است، امري بالقوه 

Shirazi, 2004) .    اگر به اين توضيح اضافه نماييم كـه فعـل و قـوه، دو
موضوع متقابل با يكديگر بوده و قوه به معناي نقص در برابر فعليت بـه  

تغييـر، حركـت و   . (Malekshahi, 1984) گيـرد  معناي كمال قـرار مـي  
كمـال   حركـت در جهـت  مـلازم بـا   در حكمت اسلامي فرآيند مداري 

ثبـات   دارد كه به فعليـت نرسـيده اسـت.   اي  است، چراكه اشاره به قوه
در مترادف با سكون است اما درحركت مراتب فعليت حضور دارد يعنـي  

در  مقارن با كمال و رو به تعالي اسـت.  جاي دارد كه مقابل ثبات فعليت
ها در رابطه با عوالم طولي گاهي عالم مـاده را عـالم    تطبيق اين خصلت

نامند، چراكه اين نقص يا ايـن قـوه و بـه عبـارتي ايـن       حركت نيز مي
قابليت شدن، همان جوهر مـاده اسـت كـه حامـل اسـتعداد حركـت و       

بدين معنا كـه هـر جسـم    . (Sadr al-Din Shirazi, 2004)است فعليت 
داراي قـوه و اسـتعدادي ذاتـي     ماديه صفات عالم مادي، يا منسوب ب

واسطه آن همواره در حال حركت و تغيير و دگرگون شـدن   كه به است
 ـ . (Malekshahi, 1984) است هـا   ب بـر آن عوالم وجود و كيفيـات مترتِّ

هـا نسـبت بـه يكـديگر      مراتبي پيوسته بـوده و ارزش آن  داراي سلسله
نيـز   مـادي حركـت در عـالم    گردد؛ بنابراين خصلت نقـص و  تعيين مي
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تناسب تجرد از ماده به سمت وحدت و ثبات گرايش يافته تـا جـايي    به

و دگرگـوني   تغييـر  ،كه تجرد تام حاصل شود و در آن مرحلـه حركـت  
جز مرتبـه ذات خداونـدي تمـامي عـوالم در طـي       و البته به وجود ندارد

از  موجودات اين عـالم كـه مطلقـاً    مراتب هستي هستند. طريق سلسله
هسـتند  ماده و نواقص آن مجردند، از زمـان، تجـدد و حـدوث بركنـار     

(Hassanzadeh- Amoli, 2001) . به همين دليل است كه زمان پذيري
و فرآيند مداري در خصوص عالم معقول و مجرد به تجـرد تـام، قابـل    
تصور نيست؛ بلكه اين عالم ماده اسـت كـه بـه سـبب محصـوريت در      

ها در  گيري پديده از حدوث و حركت بوده و شكلزمان و مكان، ناگزير 
  دارد. و زمانمند آن روندي فرآيند مدار
سوي كمال در عـالم مـاده وابسـته بـه تعريفـي از       تغيير و سير به

حركت و زمان را از عـوارض خـارجي اشـياء     زمان خواهد بود. ملاصدرا
شـان   ها وجـودي منحـاز و مسـتقل از موضـوع     داند، يعني براي آن نمي
توان در نظر گرفت كه اين وجود بر وجـود موضـوع عـارض شـده      نمي

باشد. بلكه حركت و زمان از عوارض تحليلـي اشـياء هسـتند، تنهـا در     
توان عارض و معروض را از يكـديگر   واسطه تحليل ذهني مي ذهن و به

منفك كرد. در عالم خارج يك وجود بيشتر نيسـت و زمـان و مكـان و    
كـه   ديگـر آن . (Mesbah-izadi, 1993) ندمسافت به يك وجود موجود

داند، بلكـه بـه حركـت در     حركت را منحصر در مقولات چهارگانه نمي
دانـد. از   تـرين صـورت حركـت مـي     جوهر نيز قائل است و آن را اصلي

ترين براهيني كه ملاصدرا بر حركت جوهري آورده است، برهـان   مهم
سـت كـه ذات اشـياء    قـرار ا  از طريق زمان است. روح اين برهان ازايـن 

 سـنجيد ها را با زمان  توانستيم آن گونه نبود، نمي زمانمندند، زيرا اگر اين
. چنانچه اگر اشياء داراي طـول و يـا وزن   شدها عمري قائل  و براي آن
گيري كـرد. از   هاي طول و وزن اندازه ها را با مقياس توان آن نباشند نمي

نيست، بنابراين لازم است طرف ديگر زمان چيزي غير از مقدار حركت 
بـه ايـن    (Motahari, 1992) ذات و جوهر اشـياء نيـز متحـرك باشـند    
  داند. ترتيب زمان را بعدي از ابعاد مادي مي

  
  آفرينش دفعي و تدريجي در بيان قرآن كريم. 2- 5

ها كه داراي مراتب وجودي متفـاوتي هسـتند، در    ها و آفريده پديده
امـوري تغييرپـذير و فرآينـد مدارنـد،     مرتبه پايين يعني عالم ماده، 

كه در مراتب بالاتر، رو به كمال، فعليـت و ثبـات دارنـد. در     درحالي
تأييد اين موضوع در قرآن كريم نيز، آفرينش داراي شئون و مراتب 

درنـگ و   گوناگوني بيان شده است. در مرتبه عالم امر، آفرينش بـي 
 ـ در-است،  و از عدم به معناي ابداع زمان بي ن قرآن كريم از واژه كُ

تر كـه در حقيقـت    كه تجلي آن در مراتب پايين درحالي -آمده است
در اين مـورد واژه   -و زمان مدار  يا تفصيل مراتب بالاست، مرحله

توصيف شده است. علامه طباطبايي، در تفسير الميزان به دو  -لق خَ
  نمايند: شأن از آفرينش الهي اشاره مي

واسـطه آن   به تجرد و ثبات موجودات كه بـه الف) شأني كه به جن
زمـان و   شـأن وجـودي،   در اين .اشاره دارد شوند به خدا نسبت داده مي

 ـ   شتهتغيير و حركت راه ندا مكان و ن نيـز همـين   و منظـور از كلمـه كُ
. فقدان زمان و مكان و تغيير و حركـت فقـط مخـتص ذات    معني است

  اقدس الهي است.
به مخلوقيـت اشـياء نـاظر اسـت و     ب) شأن ديگر آفرينش، به جن

طور كه توضـيح داده شـد، بـا كـاربرد واژه خلـق همـراه اسـت.         همان

آفرينشي كه تدريجي بوده و اشاره به تغييرپذيري و زمان مداري اشـياء  
  .(Tabatabai, 1995, p. 172) دارد

 
  »فرايند آفرينش«تعريف . 3- 5

آفـرينش چيزهـاي   آفريند و اين دو نوع هريك براي  خداوند دو نوع مي
بـاره بـه وجـود     يـك  با امر خدا (كه با امـر خـدا بـه    . ابتداخاصي هستند

 (The Bee: 40) 7كند، مثـل روح  مي يجادشا يعني يكونآيد) كن ف مي
كـه شـامل علـت و معلـول هـم       حاكم بـر آن  ينو قوان يو جهان هست

گونه به وجود آمـده   و روح اين يهست جهان يهاول ينشآفر يهشود. ما مي
كـه    مثل كالبد انسĤن يگريد يزاز چ چيز يكخلق كردن  ديگري است.

آيـات ايـن   اول ؛ بنابراين معناى اين دسـته  استاز خاك به وجود آمده 
جز به ذات خـدا   است كه خداوند وجود هر موجودى را كه اراده كرد، به

ء  را اراده كند، آن شـى به چيز ديگرى نيازمند نيست و چون خداوند آن 
انسان يا ديگر  (Tabatabai, 1995, V 17, p. 170-175) شود. ايجاد مى

موجودات مادى هر كارى كه بخواهند انجام دهند، نيازمند به اسـباب و  
خداوند متعال در ايجـاد هـر   به بياني  .علل و طول زمان مناسب هستند

اگـر اراده الهـى بـه     .نيازمند اسباب و ابزار و چيز ديگرى نيسـت   ء  شى
گونه كه اراده الهى بدان تعلـق   ء حتماً همان تعلق گرفت، آن شى  ء  شى

 Makarem-Shirazi and et al, 2001, V) شود. گرفته است، موجود مى
1, p. 298; V 18, p. 480)   

كه واژه  در رابطه با جسم انسان واژه خلق بكار رفته است، درحالي
فارغ از زمـان و مكـان اسـت كـه در نـزد علـم       كن ناظر به ايجاد روح 

بدين ترتيـب،  . (Tabatabai, 1995)است  شدهباره آفريده  يك خداوند به
رو كـه بـه جسـمانيت و     خلقت بدن انسان (برخلاف آفرينش روح) ازآن

واسـطه سـير    و در عالم مـاده بـه   عالم ماده مربوط است، در طول زمان
ع آيات متعددي از قرآن كريم گيرد. مؤيد اين موضو صورت مي تكاملي

 The) 8.اسـت كـه بـه مراحـل مختلـف جسـماني انسـان اشـاره دارد        

Heights: 11; The Splitting: 7; The Pilgrimage: 5)    گـاه در قـرآن
كريم، واژه خلق و آفرينش مرحله به مرحله، در مـورد عـوالم بـالاتر از    

ملكـوت (عـالم    عالم ماده نيز به كار رفته است. امـر آفـرينش، از عـالم   
درپـي،   بـه شـكل تجليـات پـي     تر وجود ثبات و وحدت) در عوالم پايين

شود كه هر مرتبـه شـرح، تفصـيل و نمـود مرتبـه       اي جاري مي گونه به
 خويش است؛ و بدين ترتيب مفهوم فراينـد آفـرينش، نـه لزومـاً     بالاترِ

ر تر، به معناي جاري شدن ام ـ ناظر به زمان و تاريخ كه در تعريفي جامع
  ند وجود است.م الهي در مراتب سلسله

  
  انساني هاي ينشمبدأ آفر. 6

هـاي مـادي مخلـوق     صورتو  هاي انساني در فرآيند آفرينش معنايابي
انسـان و  محصـول قـواي ظـاهري و بـاطني      ر بيانگر اين است كهبش

، يكي هويت د بودن وجودي خواهأش به دو ي آنها مبادي و سرچشمه
و فرديت او را تشكيل داده و از حيـث تعلـق بـه عـالم طبيعـت،       نوعي

مادي انسان است، ديگري شـأني   حركات و فعليات قريبِ همان فاعلِ
با لفظ قرآنـي   ،كه در اين نوشتار  انسĤن نفس ناطقهكه مربوط به هويت 

  .(Qureshi, 1992; Yousefi, 2013) روح بدان اشاره خواهد شد
  
  هويت شخصي انسان (نفس ناطقه) .1- 6

الـذات و نـابود    يطاسـت مجـرد و بس ـ   يازنظر ملاصدرا نفـس جـوهر  
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تـا   بخشـد  يم ـ يات. به بدن حيستن ياتكه از سنخ ماده و ماد يناشدن
از نوع ادراكات است  يا(كه  يشكارها يبرا يبتواند از آن همچون ابزار

اگرچه در مـاده تـن   . نفس مجرد يرد) بهره بگيو بدن يافعال عضلان يا
مـاده بـدن    يرهمراه تن و بسـته و اس ـ  ينبوده ول نو تن ظرف آ يستن

  ).Sadr al-Din Shirazi, 2004, V 8, p.69( است
  
  هاي انساني نفس ناطقه مبدأ آفرينش .1- 1- 6

داند كه از جهت ذات خـود، مجـرد    را داراي دو جنبه مي نفسملاصدرا 
و از سنخ مفارقات و از جهت فعل و رفتـار، جسـماني اسـت و از جسـم     

چيـز داراي دو جنبـه    نظر وي مانعي ندارد كه يـك ه جدايي ندارد؛ زيرا ب
مخالف بوده از جهتي مفارق و غيرمادي و از جهتي با ماده همراه باشـد.  

نفوس ديگر ملكوتي و آسماني، در اصـل خلقـت   نفس انساني برخلاف 
در حـدوث خـود،   نفـس   .خود زميني است و محتاج و پايبند ماده است

كنـد و صـورت بـراي خـود      بدن تراوش مي همادي و جسماني و از ماد
حركـت نيسـت بلكـه     سازد؛ و همچنين نفس، جوهري ايستا و بـي  مي

 Sadr al-Din( جوهري است كه در ذات خود مانند زمان، حركـت دارد 

Shirazi, 2004(.   
نفـس ناميـده و آن را بـر دو     مراتـب تحولات نفـس را   ملاصدرا

دسته تحـولات و مـدارج پيشـيني (سـابقه) و دوم تحـولات و مـدارج       
نظر ملاصدرا تمام مـدارج پيشـيني و پسـيني    ه . باست پسيني (لاحقه)

با اين تفاوت كه مدارج گذشـته   هستندنفس جزء لاينفك نفس انساني 
كنند تـا نفـس بتوانـد تحـولات بعـدي       او مقدمات هستند و كمك مي

ايـن   عقلاني و مجرد (غيرمادي) خود را بگذراند و به كمال خود برسـد. 
، درست در مقابـل هـم قـرار دارنـد و قـوت هـر يـك        مراتبدو دسته 

عيف مساوي با ضعف ديگري است و وقتي كه قوه نباتي و حيـواني ض ـ 
و همين دليل بر اين است كه نفس، مسـتقل از   يافتهشوند، نفس قوت 

شود، بلكه برعكس با پشت كـردن   بدن گرديده و با فناي آن فاني نمي
كنـيم   به جسم و قواي حيواني و نباتي ـ كه ما از آن به مردن تعبير مي  

. قواي وجـودي و جـوهر نفـس او بـه پيوسـته از      گردد ـ نفس رها مي
  . (Asadi, 2016) يابد اي ديگر انتقال مي وجودي به مرتبهاي  مرتبه

پايه جهان خارج كـه داراي مراتـب    در حقيقت نفس انسان نيز هم
كـه   ن نازل و مادي نفس است، درحـالي أبدن ش ،جوه مختلفي استوو 

شئون ديگري چون عقل، انديشـه و خيـال كـه شـئون مجـرد نفـس       
در واقـع ميـان    گيرنـد  رار مـي ق بدنهستند، در مراتب بالاتري از وجود 

-Shajari and Mohammad)مراتب هستي و انسان تلازم وجـود دارد  

Alizadeh, 2012) .عنـوان هـويتي شخصـي كـه دربرگيرنـده       نفس به
و در مراتـب   اي معين و ثابـت نـدارد   ، شأن و مرتبهاستفرديت انسان 

  ).2(تصوير كند  سوي كمال سير مي به
نتايج به دست آمـده كـه در آن فرآينـد    با  در تطبيق اين موضوع

تـر   طوركلي، ظهور حقيقتي از مرتبه متعالي، در مراتب پـايين  آفرينش به
هـاي   كـه فرآينـد آفـرينش    توان چنين گفـت  وجود تعريف گرديد، مي

در مراتـب   انساني نيز همان فعليت و ظهور حقايق مراتب متعالي نفـس 
خواهـد  در عالم ماده نمود تر است كه درنهايت در بدن جسماني و  پايين
 آيــد مــي و از خــلال آن اثــري محســوس و عينــي بــه وجــود يافــت

(Hassanzadeh-Amoli, 2003). خلق يك اثر ابتـدا قـواي بـاطني     در
هاي معقول آن، از مرتبـه عقلـي    نفس فعليت يافته و ذهنيات و دانسته

  ظـاهر  هـاي مختلفـي در آن   نفس، در قوه خيال تمثيل يافته و صورت
 

  
  

  (نگارندگان) : تلازم بين مراتب هستي و مراتب انسان2تصوير 
Fig. 2: The relationship between the hierarchy of being and 

the hierarchy of man (Authors) 

  
در نيـز   قواي ظاهري ها، تناسب اين معاني و صورت به گردد، سپس مي

صورتي مـادي و متعـين   تر نفس به فعليت درآمده و نهايتاً  مراتب پايين
بدين ترتيب، ازآنجاكه همه آثار وجودي  شود. در زمان و مكان خلق مي

   [انسان]، ... از حركات و سكنات و ادراكات حسي، مربـوط بـه حقيقـت 
هسـتند  و اطـوار، ظهـورات و تجليـات آن مبـدأ آثـار       نفس ناطقه بوده

(Hassanzadeh-Amoli, 2003). يهـاي انسـان   فرآيند آفرينش بنابراين 
تـوان   و مي نيز تفصيل حقيقت نفس در قواي مختلف او محسوب شده

 در مراتـب خيـالي و عقلـي    گفت به يك اعتبار، جوهر و حقيقت نفـس 
زماني كه تعقـل يـا تفكـري    ). 3(تصوير هاي انساني است مبدأ آفرينش
تبـه  گيرد، اين جوهر نفس است كه در شأن عقلاني يا در مر صورت مي

گيـرد، يـا    كه تخيلي صورت مي عقلي خويش ظاهر شده است و زماني
شود، باز اين حقيقت نفـس اسـت كـه در هـر      ادراكي حسي حاصل مي

يابـد   يك از اين مراتب (مرتبه خيال، يا مرتبه حس) جلـوه و نمـود مـي   
(Hassanzadeh Amoli, 2003).  

  
  نفستحول فرآيند  .2- 1- 6

  هـاي انسـاني، آن   آفـرينش الهـي و آفـرينش   هاي ميان  يكي از تفاوت
  

  
  

  (نگارندگان): سير صعودي و نزولي آفرينش انساني3 تصوير
Fig. 3: The ascending and descending course of human 

creation (Authors) 
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گونه تغييـر   رو كه موجودي تام الفاعليه است، هيچ است كه خداوند ازآن

امـر فاعليـت [يـا آفـرينش] بـر او عـارض       ثر و انفعـال از غيـر در   أو ت
عنـوان   كه انسـان بـه   درحالي). (Sadr al-Din Shirazi, 2004 گردد نمي

مخلوق و نيز آفريننده آثار در امر خالقيت و فاعليـت اعتبـاري خـويش،    
متأثر و منفعل بوده و تغيير و تحول در مورد او امري بديهي است. ايـن  

برنـد، در   نام مي نفس حركت جوهريتغيير و تحول كه از آن با عنوان 
 اسـتكمال  يندآبا عنوان فركه حقيقت فرآيند دگرگون شدن نفس است 

  .(Asadi, 2013)شده است نفس بدان اشاره 
عنـوان   آنچه اهميت دارد تبيين اين موضوع است كـه انسـان بـه   

ل طبيعت، خود نيـز جـوهري   ثر در عالم متغير و متحومؤخالق و فاعل 
هر دو  ،ثر و متأثرؤفاعل و منفعل و م ،ر دارد و از اين حيثمتكون و متغي
انساني، تنهـا عـالم    هاي آفرينشرند؛ بنابراين در فرآيند يدرحركت و تغي

شود، بلكـه جـوهر    طبيعت يا ماده هنري نيست كه دستخوش تغيير مي
خلق آثـار  كند. همچنين اهميت اين بحث در  نفس انساني نيز تغيير مي

است كه با تغيير جوهر نفس، آثار و تجليات مراتب نـازل  بيان اين نكته 
 يابند. هاي نفس معنا و شأني ديگر مي كنند و آفرينش آن نيز تغيير مي

  
تغيير و دگرگوني در عالم ماده (حركت . 3- 1- 6

  جوهري در جهان محسوسات)
اعتقاد به حركت جوهري، در حقيقت اعتقاد به اين موضـوع اسـت كـه    

عالم ماده در هر آن و در هرلحظـه خلقتـي نـو يافتـه و     تمام موجودات 
 هـاي متعاقـب   به دليل تشابه صورت اگرچه .كنند صورتي جديد پيدا مي

رود كـه در جسـم صـورت     چنين گمان مـي  در ادراك محسوس انسان
جسـم   اما درواقعواحدي وجود دارد كه همواره به حال خود باقي است؛ 

 Sadr al-Dinشـود.   بازآفريده مـي  جديد يصورتدر در هر آني از آنات، 

Shirazi, 2004) (   9به اين مسئله در آيـاتي از قـرآن كـريم (The Ant: 

تحول و تغيير در جوهر عالم ماده و موجـودات محسـوس   گوياي  ،(88
10 الـرحمن سـوره  همچنـين در   )(Sadr al-Din Shirazi, 2004. دارد

 

(The Beneficent: 29)،  اشاره بـه آن  ، »نأكل يوم هو في ش«عبارت
وجودي تازه از سوي پروردگار  ،دارد كه براي همه مخلوقات، در هر آن

 ,Hassanzadeh-Amoli) .آنكه تكراري در كار باشد شود، بي حاصل مي

دقت نمود كه وجود تازه و لحظه بـه لحظـه خدوانـد بـراي      دباي (2001
كنـد و   مخلوقات در نسبت با خود مخلوق است كـه طـي طريـق مـي    

حكماي حكمت متعاليه، اتصال هر شـيء بـه مبـدأ و    شود.  مي متحول
داننـد و   را تنهـا در آفـرينش نخسـتين آن خلاصـه نمـي      منشأ اصـلي 

معتقدند، ازآنجاكه ربوبيت الهي بر اشـياء و مخلوقـات، ربـوبيتي جـدا از     
ها نبوده، بلكه افاضـه پيـاپي وجـود و هسـتي و تجليـات متصـل و        آن
ينـدي  در فرآ جهان ماده هـر آن نقل ملاصدرا به بياني با  زوال است؛ بي

 ;Sadr al-Din Shirazi, 2002( متصـل در حـال آفريـده شـدن اسـت     

Salari, 2005(. البلاغه و تبيين رابطه بـين خداونـد    امام علي (ع) در نهج
خداوند در درون اشياء است و بـا   كهدارد  گونه بيان مي ها را اين و پديده

11.هـا جـدا نيسـت    سـت و از آن اياء ها يكـي نيسـت و بيـرون اش ـ    آن
 

(Nahjul-balagha, Sermons 1 & 184).  
  

تغيير و دگرگوني در انسان (حركت جوهري . 4- 1- 6
  نفس)

همـه   يـه پا بر اساس نظريه حركـت جـوهري، نفـس انسـان نيـز هـم      

موجودات عالم، همواره در حال تغيير و آفرينش دوباره اسـت. حكمـاي   
اسلامي در اثبات اين موضوع ضمن بيان استدلالات عقلي و شـهودي  

 14و  13اند. براي مثـال طبـق آيـه     به آياتي از قرآن كريم استناد كرده
و شمارا چه شده است كه از شكوه خدا بيم نداريد؟ و حـال  « سوره نوح:

را مرحله به مرحله [و در اطوار و شـئون متغيـر] خلـق كـرده     كه شما آن
شـود و   خلقت انسان نيز تنها در خلق نخستين آن خلاصه نمي ،»است

يافتـه و در   نـو نفس انسان از لحظه ورود به عالم ماده، هـر دم خلقتـي   
 (Hassanzadeh-Amoli, 2001) شود. گر مي جلوه تازهشئون و اطواري 

هرلحظه تولـد جديـدي يافتـه و ادراكـي نـو از       انسان نيز با طي طريق
  گر خواهد شد. حقيقت هستي بر او جلوه

عنـوان هـويتي    طبق مباني حكمـت متعاليـه، نفـس انسـاني بـه     
 ترين درجات و درواقـع از  شخصي، ابتدا حركت جوهري خود را از پايين

مشـاهده   نيز آيات قرآن، موضوعي كه در كند آغاز مي ترين مرتبه پايين
صورت كامـل در مرتبـه علـم خداونـد      البته حقيقت انسان به 12د.شو مي

حضور و ظهور دارد و اين تبديل و تحول در مرتبه عـوالم پـائين جـاي    
حـدوث  وقتي نفس داراي مراتبي چون عقل، خيال و بـدن باشـد،   . دارد
امري جسماني بـوده و در ابتـداي   در اين نظام اولين مرتبه (بدن)  نفس

توانـد   صورت بالقوه مي جسماني و جمادي دارد؛ اما بهخلقت تنها فعليتي 
از اين مرحله به مرحله جسم آلي، نباتي، حيواني و فراتـر از آن در عـالم   

فس از ابتداي حدوث در عـالم  ن به اين معنامجردات تعالي و ترقي يابد. 
و  خيـال  ،گانـه [يعنـي عـالم حـس     صورت بالقوه در نشئات سه ماده، به

  (Hassanzadeh-Amoli, 2001). عقل] حضور دارد
بـا اشـاره بـه    ، مؤمنون 14آيه  علامه طباطبايي در تفسير الميزان

آن را اشـاره بـه   » آخـر  لقـاً خَ ناهأثم انش«تغيير سياق اين آيه در عبارت 
صـفات و خـواص    ،انـد كـه در ذات   خلقي ديگر يا آفرينشي تازه دانسته

. اين خلق جديد استغه) هاي سابق (نطفه، علقه و مض مغاير با آفرينش
و متناظر با نفخـه روح در كالبـد    مربوط به خلقت شئون فرا مادي نفس

تواند به معنـاي آغـاز    چنين مي كه هم (Tabatabai, 1995) جسم است؛
 بدين ترتيب نفس در ابتـداي تولـد   تجرد نفس درحركت جوهري باشد.

 ,Mesbah-izadi) گيرد اي بين عالم ماده و عالم مجرد قرار مي در مرتبه

و همچنـين از راه   پس با فعليت يافتن قواي مجرد نفس و ازاين (1996
نفس از عالم ماده بـه عـالم مجـرد بـه      ، امكان حركتو اختيار اكتساب
  آيد. وجود مي

  13بقا اندر شدن نو زين خبر بي   شود دنيا و ما هر نفس نو مي
  

  هويت نوعي انسان .2- 6
  هاي نفس مبدأ آفرينش .1- 2- 6

هاي انساني به يك اعتبـار نفـس    طور كه گفته شد، مبدأ آفرينش همان
هـاي انسـاني    بر اساس اصل وحدت ظليـه افعـال و آفـرينش    كهاست 

؛ امـا نفـس نيـز خـود     انـد  ظهورات و تجليات حقيقت آن در عالم مـاده 
كـه تشـكيل دهنـده     يس ـفي حقيقتي برتر است. درواقع نبازتاب و تجلّ

اسـتقلال   در فعليـت يـافتن قـواي خـود     هاست، هويت شخصي انسان
 شـود، افاضـه   نداشته و فعليت قواي نفس كه كمال آن محسـوب مـي  

جز هويت شخصي انسان يا نفس  به- اي ديگر  و سرچشمه شده از مبدأ
. موضوع خروج نفس از قوه به فعل و فاعل اين خروج كـه  است -ناطقه

ي مختلـف  قوا ،نفس درحركت جوهري بوده و علتّ كدر حقيقت محرِّ
محصـولات   و نفس آثار سان در هر آن رساند و بدين او را به فعليت مي
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. موضوعي فراگير در فلسفه و حكمـت اسـلامي اسـت    ؛آفريند آن را مي
(Hassanzadeh-Amoli, 2003)  

  ق استـان رهزن عشاق حـدر شكل بت
  است حق آفـــاق همه در عيان بلكه

  هانـــــچيزي كه بود ز روي تقييد ج
  14تاس حق اطلاق وجه به همان كه واالله

  
  مفهوم روح (هويت نوعي) .2- 2- 6

هـاي زمـاني و    در محـدوديت  ،آنچه در نفوس شخصي و در عالم مـاده 
در  -  يابـد  مـي بـروز   به شكل حالات و اطوار گوناگون نفـس  -  مكاني
، جوهرِ واحد و هويت نـوعيِ انسـان و جـامع همـه     همان روح ،حقيقت

پايين ظاهر گرديده يعني است كه در مراتب كمالات فصول قبلي خود 
 Shajari and( بـدن تجسـد و تجسـم و صـورت و مظهـر روح اسـت      

Mohammad-Alizadeh, 2012( در اشــارات قرآنــي و خاصــه طبــق .
عبـارت قرآنـيِ   همان لفظ واحـد قلـم، در   » روح«تأويلات عرفاني آن، 

وسـيله   كه بـه  است (The Pen: 1)» نويسند يسوگند به قلم و آنچه م«
و از ايـن طريـق موجـودات     شـده  آن بر الواح، نقوش متعـددي ترسـيم  

هـاي متفـاوت در عـالم كثـرت ظهـور يافتـه اسـت         مختلفي با صورت
(Hassanzadeh-Amoli, 2001).     با استفاده از آيـات ديگـري از قـرآن

  تري از موضوع حاصل نمود. توان شناخت كامل كريم، مي
] يو [خـدا] همـه [معـان   «علامه طباطبايي در تفسير آيه قرآنـي:  

هـا را بـر فرشـتگان عرضـه نمـود و       ها را به آدم آموخت؛ سپس آن نام
 the( »هيـد ها به مـن خبـر د   ، از اسامي اينگوييد يفرمود: اگر راست م

Cow: 31( را دال بـر  » اسـماء «، عدم امكان دسترسي فرشتگان به علم
اي از خلقـت اسـت، فراتـر از مرتبـه      كه اسـماء مرتبـه   آن دانسته است

كه تنها به انسان امكـان و ظرفيـت آمـوختن آن عطـا شـده و       ملائكه
طبق نظر ايشـان   ساير موجودات امكان دسترسي به آن مرتبه را ندارند.

 تـوان  كه مـي  ها و زمين اسماء اموري هستند در غيب آسمانهمچنين 
تمامي عـالم خلقـت    ها را اموري فراگير و داراي مشموليت نسبت به آن

چيز نيسـت   و هيچ«يه قرآنيِ آدانست. بدين ترتيب كلمه اسماء ناظر به 
آن نـزد ماسـت و مـا آن را جـز بـه       هـاي [خـزائن]   ينـه مگر آنكه گنج

و بـه معنـاي همـان     (El-Hijr: 21)» فرسـتيم  يمعين فرو نم ـ يا اندازه
كه هر چه در زمين و آسمان است از نور  خزائن الهي دانسته شده است

و بهاي آن مشتق شده و علم بدان نيز در اختيار انسان قرارگرفته اسـت  
(Tabatabai, 1995)نĤكه به ايـن علـم     . آن شأن و مرتبه وجودي انس

اسـت، روح، جـوهر انسـاني يـا      متصف شده و با خزائن الهـي متصـل  
حقيقت نوعي بشر است؛ و اين بدان معناست كه منشأ و مبـدأ فعليـات   

اي  هاي نفس انساني، حقيقتـي متعـالي و سرچشـمه    كمالات و آفرينش
توانـد در يـك سـير بـاطني بـر اسـاس احكـام         انتها است. نفس مي بي

ريني معـاني و  و درواقع، به بـازآف  اين مبدأ قرارگرفته افاضهخاصي مورد 
هايي بپردازد كه در حقيقـت وجـودي و هويـت نـوعي او      خلق صورت

  .(Hassanzadeh-Amoli, 2001)(روح) محقق است 
  

  هاي خويش انسان در فرآيند آفرينش. 7 
 ـ پيش دام درحركـت و  تر بيان گرديد كه نفس وجودي ثابت نداشته و م

، اسـت  روحتغيير است. اين حركت كه مبدأ آن همان حقيقـت متعـالي   

و  آن در حالات و حركات ظاهري حركتي است در جوهر نفس كه آثارِ
؛ بنابراين افعال و اعمال انسان به اعتباري شـرح  داردنيز نمود  محسوس

  گردد. مي فاضهروح ايگانه و تفصيل هويت نفس او هستند كه از مبدأ 
    ل اما از سوي ديگر نفس انسان نيز خـود جـوهري متغيـر و تحـو

دارد كه تحت تـأثير عوامـل گونـاگون و ازجملـه افعـال و اعمـال       پذير 
گيرد. بدين ترتيب نوعي رابطـه متقابـل ميـان نفـس و      خويش قرار مي

ت افعـال و اعمـال انسـان    افعال آن وجود دارد، به اين معنا كه نفس علّ
واسطه انعكاس و بازتاب اين اعمال و با مشـاهده آثـار    خود نيز به وبوده 
گردد. ايـن موضـوع تعريفـي خـاص از فرآينـد       و منفعل مي ها متأثر آن

سـوي آن فرآينـد    دهـد كـه در يـك    هـاي انسـاني ارائـه مـي     آفرينش
آفريده شده و در سوي ديگر فرآيند تغييـر و   گيري و تحول شيء شكل

اسـت   بـر ايـن  تحول نفس آفريننده قرار دارد. در ايـن بخـش تـلاش    
سـطوح مختلـف نفـس بيـان     در ا و معن صورتاي دوسويه ميان  رابطه

  .استهاي انساني  يل فرآيند آفرينشصشرح و تف شود كه
  

  )اتحاد عالم و معلومچيستي حقيقت نفس ( .7-1
زمـاني  توان گفـت   اسلامي، مي فلسفهدر بيان اجماليِ فرايند ادراك در 

شود؛ با توجه بـه كيفيـت و مرتبـه     اي توسط نفس ادراك مي كه شيء
تـوان   يـا مـي   ق يافتهاز شيء در نفس تحقّوجودي نفس، وجوه خاصي 

و  دهـد  گفت مراتبي از ادراك نفس تعريفي از شـيء را بـه دسـت مـي    
يعنـي اتحـاد ميـان     ،و وجوه مورد ادراك شـيء  نوعي اتحاد ميان نفس

 ,Bolkhari-ghahi). شـود  برقرار ميمراتب ادراك نفس و واقعيت شيء 

2005)
 ،شود، در اصـل  ميبدين ترتيب، علمي كه براي نفس حاصل  15

و نفـس در   يسـت چيزي جداي از وجود او يـا عـارض بـر نفـس وي ن    
هـا اتحـادي وجـودي پيـدا      هنگام ادراك علوم و دريافت معـاني بـا آن  

مسـير   (Hassanzadeh Amoli, 2003) ،كند و نه تركيبي انضـمامي  مي
كنـد و فعليـت عقلانـي موجـب ادراك علـوم و       قوه به فعل را طي مي

ماننـد  هحكماي اسلامي نفس را  در توضيح اين مطلب. شود معاني مي
اند كه با دريافت و ادراك علوم و معاني فعليـت   قوه و استعدادي دانسته

و شخصـيت   بنـابراين هويـت   (Mesbah-izadi, 1998)خواهـد يافـت.   
كه همان فعليت قواي اوست، چيـزي جـز ادراكـات دريافـت     نيز  سفن

ست بـه همـين جهـت علـم و     و علم محقق در آن نيشده توسط نفس 
هاي فطري انسـان   مايه اند كه دانش حضوري نفس را عنصري دانسته

مرتبه وجـودي   و مشخص كنندهنفس  سازندهداده و را هويت و جهت 
همان علم محقق شـده  نيز حقيقت نفس  اوست. با توجه به اين توضيح
  ترند. نمود اين علم در مراتب پايين در نفس است كه اعمال نفس

  
و  صورتحركت دوسويه ميان آفرينش هنري،  .2- 7

  معنا (علم و عمل)
  صورت (تجلي علم در عمل)  به االف) حركت از معن

در خصوص اين فرآيند كه در سطوح مختلف نفس و بازنمـاي بـاطني   
نفس علم و حقيقت وجودي خـويش را ابتـدا بـه تعقـل و     دهد،  رخ مي

معـاني كلـي را بـه     ،خيـل يعني از قوه ت ؛آورد سپس نزولاً به تخيل مي
درپـي در مرتبـه    در ادامه اين تجليات پي. دهد اشكالي جزئي تمثيل مي

(زيبـايي)   ،مادي نفس يعني بدن نمود پيدا كرده و درنهايت همان معنـا 
حاضـر   هـا  يعنـي صـورت   اي محسوس در عالم ماده را به شكل آفريده
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معنـا بـه    بـاطن بـه ظـاهر   سازد. اين فرآيند همان فرآيند حركت از  مي

 ,Hassanzadeh-Amoli( اسـت  و آثـار  ي علم در عمـل ، يا تجلّصورت 

2001(. 
  

 (بازتاب عمل در علم و ابه معن صورتب) حركت از 
  دانش نفس)

، مانند ادراكات حـواس  داردنفس كه در قواي جسماني او ظهور  ياتفعل
نفس پيـدا  مرتبه تخيل خود بازتابي در ، يا اعمال اعضا و جوارح گانه پنج
ايـن موضـوع ناشـي از رابطـه      كه دهند و جوهر آن را تغيير مي كند مي

 ,Mesbah-izadi). ذاتي و ضروري ميان نفس مجرد و بدن مادي است

مطلب بر آيات و اشارات قرآن كريم نيز منطبـق اسـت. در    اين (1998
كه در مرتبه عالم محسـوس    ناقرآن كريم هيچ عمل يا رفتاري از انس

و  شـود  محو و نـابود نمـي   گردد برآمده از مرتبه عقلاني نفس ميظاهر 
م مسـلَّ  يتأثير و بازتاب اعمال در هويت و مرتبـه وجـودي نفـس امـر    

مـادي  نفس، قواي مراتـب   معناييبا فعليت يافتن قواي مرتبه  16.است
باصـره و مشـاهده    . مثلاً فعليت يافتن قوهخواهد يافتنفس نيز فعليت 

نفـس حاصـل    اسـت كـه از  فقـط ادراكـي حسـي     يك شيء مادي، نه
ادراكـات خيـالي و   بازتاب نفس،  تناسب مرتبه و كيفيت شود، بلكه به مي

ازجملـه آثـار    ت قواي نفسابدين ترتيب اعمال و فعليخواهد بود. عقلي 
 (معنـا)  علـم نفـس   ي ازبازتاب ها، اصطلاح صورت هنري خلق شده يا به

-Hassanzadeh) سـازد  ل مـي حقيقـت وجـودي آن را متحـو    ت كهاس

Amoli, 2001)  دهد صورت به معنا در مراتب نفس رخ مي و حركتي از.  
  

 م كــف او اســتـن عالـيدر آن بحريـد كــا 
 يـــــي بـــيش داريـــد آشناي ــــــزمان

 مــ ـاي عالـــــ ـه كف درياسـت صـورت  
ــل صفاي    ــذر اگــر اه ــف بگ  17يـــــز ك

  

  
  و مخاطب هنرمند ،اتحاد هنر .3- 7

فرآينـد  با توجه به مباحث پيشين آشكار شد كـه در حكمـت اسـلامي    
  بـه  معنـا و از  معنـا بـه   صـورت هاي انساني حركتي دوسويه از  آفرينش
در حال آفـرينش اثـري   ) فاعل انسانيهنرمند (. زماني كه استصورت 
تـوان   مـي  دانش محقق در نفس خود يـا  واست، بر اساس علم  هنري

اساس مرتبه وجـودي خـويش، قـواي نفسـاني را بـه خـدمت       گفت بر 
گرفته و در مسيري نزولـي معقـولات را بـه تخيـل و تصـور درآورده و      
 درنهايت با فعليت قواي متناسب با عالم ماده، اثري محسوس و مـادي 

 گـذارد. در طـول ايـن فرآينـد مـاده      جاي مي از خود به يعني صورت را
كند تا حالات نفساني  ي نفس تغيير ميمصنوع تدريجاً در اثر اعمال قوا

  آفريننده خويش را در مرتبه ماده ظاهر سازد.
قـواي حسـي و    اثـر هنـري  نفس آفريننده نيز با تمركز بـر روي  

و مرتبه بالاتر جـاي  رساند  ادراكي خود را در جهتي خاص به فعليت مي
بخشد. بدين ترتيب، نفس نيـز   تكامل و تعالي مي يافته در نفس خود را

درحركت جوهري به سمت ادراك خاصـي از شـيء هنـري تحـول و     
ايــن حركــت  (Hassanzadeh-Amoli, 2001( افــتخواهــد يتكامــل 

و گفتمـان ميـان اثـر هنـري و      توان اتحاد هنر و هنرمند دوسويه را مي
تنها شـيئي محسـوس كـه همچنـين      كه در فرايند آن نه ناميد هنرمند

اي متقابل و متناسـب بـا شـيء،     جوهر نفس فاعل انساني نيز در رابطه
در تأويل اثر هنـري مخاطـب بـا تفسـير در سـير از       .شود بازآفريده مي

صورت به معنا حضـور دارد و در ايـن گفتمـان جـاي خواهـد گرفـت.       
واسطه اثـر هنـري، اتحـادي بـين اثـر هنـري، هنرمنـد و         درنهايت به

  ).4(تصوير  مخاطب برقرار خواهد شد
  
  در خلق آثار هنري هنرمندرسالت  .8

ل در فرآيند آفرينش آثار و مصنوعات خويش، خـود نيـز متحـو    هنرمند
ايـن خلـق نـو كـه ادراك و      يابـد.  و خلقي نو مـي  آفرينشي تازه و شده

خلـق   حقيقت هدف و غايت در ؛شود كمالي نو براي نفس محسوب مي
. با چنين پيش فرضي ارزش استو آفرينش اشياء هنري توسط انسان 

حركت از صورت به معنا و تعـالي جـوهر    امكانِ هنري نيز در ايجاد اثر
 يفـه هنرمنـد يعنـي   بـدين ترتيـب وظ   اسـت.  هنرمند و مخاطب نفس

آفريننده و خالق انساني در رابطه متقابل با محصـول آفريـده خـويش،    
و ايجاد بسـتر مناسـب بـراي فعليـت      حركت جوهري هدايت نفس در

سازي بـراي تجـرد نفـس     قواي متعالي و مجرد آن، يا به عبارتي زمينه
گونه كه اشاره شد رابطه دوسويه بين صورت و معنـاي اثـر    هماناست. 

سو با درك معناي اثر و رمزگشـايي   هنري وجود دارد و مخاطب از يك
پردازد و در ايـن   ري ميو از سويي هنرمند با رمز پردازي به خلق اثر هن

  ).5(تصوير  فرايند نفس خود و مخاطبان نيز متأثر از آن خواهند بود
حركت جوهري نفس بيان گرديد كه نفس انسان پس  تشريحدر 

كارگيري قواي خويش حركتـي تكـاملي را    از حدوث در عالم ماده، با به
 نمايـد و در هـر مرحلـه جـوهر وجـودي      سوي تجرد از ماده آغاز مي به

 حال نبايد ايـن نكتـه را ازنظـر    كند. درعين تري پيدا مي متفاوت و كامل
به  د اين مراحل درحركت جوهري نفسكه تفاوت و تعد دور داشت

   رو كه برخي از ها نيست، بلكه ازآن معناي تباين و جدايي كامل آن
  

  
  

  (نگارندگان)تاويل : سير صورت و معنا با تجلي و4تصوير 
Fig. 4: Motion of Appearance and reality with manifestation and interpretation (Authors) 



   
     

     
     

     
     

     
     

     
     

  

     
     

     
     

     
     

     
     

   
ال
س

 
رم،

چها
 

اره
شم

 2، 
ييز

پا
 و 

ان
ست

زم
 

13
98

 

108

 

نا 
�

ی
�

  
  

  : فرايند تجلي و تأويل در آثار هنري5تصوير 
Fig. 5: Process Of manifestation and interpretatio in art creation (Authors) 

 
لازمه ورود به  واين مراحل نسبت به مراحل ديگر جنبه عليت دارند 

نوعي رابطه وجودي بـين   ،مرحله تكامل در مرحله پيشين استهر 
در بحـث تجلـي و تأويـل بـين هنرمنـد و       18گردد. ميها برقرار  آن

شود و با تبلور عوالم  واسطه اثر هنري ارتباطي برقرار مي مخاطب به
سازد كه موجبات  بالا در مراتب پائين حسي، جهاني را منكشف مي

صورت دوسويه  آورد. به تأويل اثر هنري توسط مخاطب را فراهم مي
ين عالم طبيعت و سوي تجرد، از مراتب پاي حركت استكمالي نفس به

گشـته و  كارگيري قواي جسماني متناسب با ايـن عـالم آغـاز     با به
مراتـب عـالي    نفس براي پيمودن طريق كمال و وصول بـه درواقع 

. ندارد )مانند ادراكات حسي(كارگيري قواي بدني  وجود، گريزي از به
ادراك عالم محسوس بـه طريـق اسـتعانت از عقـل و      بدين ترتيب

 از قواي حسي گيري بهره و اثر هنري تعالي را با تخيل ميسر است
زمينه شكوفايي قواي خيالي و سپس عقلي  شود. اين مهم موجب مي

گيري از اين قوا كمـالات جديـدي    آورد، چراكه با بهره را فراهم مي
براي نفس حاصل شده و فعليت قواي حسي به سمت فعليت قواي 

 چراكـه  شـود  رده ميتگس و مجرد انسان (چون تفكر و تعقل) تعالي
فعليـت قـواي مراتـب     اي از مرتبـه فعليت قواي مراتب نازل نفس، 

  ).7و  6(تصوير  متعالي آن است
  

  
  

  (نگارندگان): فرايند آفرينش الهي و انساني6تصوير 
Fig. 6: Process of art creation (Authors) 

  

  
  

  (نگارندگان)بازتابي از تاويل صورت و سير در عالم معنا در خلق هنر: هنر اسلامي 7تصوير 
Fig. 7: Islamic art Reflection of manifestation and interpretatio in art creation (Authors) 
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    گيري نتيجه
  

 ـ  صـورت حركتي دوسـويه از   هنري  فرآيند آفرينش  معنـا و از  ابـه معن
است، بر  اثر هنريدر حال آفرينش هنرمند  كه هنگامي. است صورت به

قواي نفسـاني را بـه خـدمت    ، دانش محقق در نفس خود واساس علم 
بـه تجلـي   نزولـي معقـولات را بـه تخيـل و تصـور       سيريو در  گرفته

 ـتأوو مخاطب با  نفس آفريننده اما از سوي ديگر،؛ است درآورده اثـر   لي
قواي حسـي و ادراكـي خـود را در جهتـي خـاص بـه فعليـت         هنري،

بدين ترتيب نفس درحركـت جـوهري خـويش بـه سـمت      . دنرسان مي
كه اتحـادي بـين   يابد  ادراك خاصي از شيء هنري تحول و تكامل مي

در فرآيند آفرينش آثار  شود. هنرمند، هنر، هنرمند و مخاطب حاصل مي
ادراك و  ،خلق نوخواهد آورد و را پديد  آفرينشي تازه شود و ميل متحو

هـدف خلـق و    حقيقـت  در كـه  شود كمالي نو براي نفس محسوب مي
ارزش شـيء  در هنر اسلامي . است هنرمندآفرينش اشياء هنري توسط 

براي  حركت از صورت به معنا و تعالي جوهر نفس امكانِ ايجاد ،هنري
 بـا هدايت نفس درحركـت جـوهري    و با استمخاطب و خود هنرمند 

سـازي   زمينـه ، ايجاد بستر مناسب براي فعليت قواي متعالي و مجرد آن
حركـت  مسـير صـورت بـه معنـا      .گيـرد  شـكل مـي  براي تجرد نفس 
گـردد   آغاز مـي  تر از مراتب پايين است و سوي تجرد استكمالي نفس به

نيازمنـد   مراتـب عـالي وجـود،    وصول بهو  مسير نفس براي پيمودنكه 
واسطه آثار هنـر اسـلامي و ادراك    گيري از قواي جسماني دارد. به بهره
 مخاطب زمينه شكوفايي قواي خيالي و عقلي ،قواي حسيوسيله  آن به

گيري از ايـن قـوا، كمـالات جديـدي بـراي نفـس        بهرهآيد.  ميفراهم 
فعليـت  ، زمينـه  قواي حسـي يافتن فعليت آورد و در حقيقت  ميحاصل 

سـاز فعليـت    فعليت قواي مراتب نازل نفـس، زمينـه  است و ردقواي مج
. مسئوليت هنرمند در ايجاد بستر مناسـب  قواي مراتب متعالي آن است

براي طي مراتب كمـال مخاطـب در هنـر اسـلامي چـون معمـاري و       

خطاطي نمود يافته است، آثاري كه سرشار از مضـامين الهـي و رمـزي    
ود چونـان تـذكري بـراي سـير از     هايي به عوالم برتر وج ـ است و اشاره

  .ظاهر به باطن است
تواننـد در   مباحث فلسفي و قرآني مطرح در حكمـت نظـري مـي   

هاي هنـري، مبـدأ و منشـأ     هايي در خصوص آفرينش پاسخ به پرسش
گيري و امكان هدايت آن مورد مراجعه قرار گيرنـد؛   آن، چگونگي شكل
تواند بـا   واسطه آفرينش هنري نيز طريقي است كه مي حكمت عملي به
تحول و تعالي حقيقي هنـر و مخاطـب    يننده هنر بهآفرتحول در نفس 

بيانجامد. امروزه هنرمندان زيادي هستند كه تحول هنـري و دسـتيابي   
هـاي برتـر را از طريـق تعمـق در زوايـاي روانـي و نفسـاني         به كيفيت

كنند؛ امـا   وجو مي خويش و يا بر اساس فرضيات علم روانشناسي جست
شناسـي و   انسـان هـاي   فـرض  رو كه بـا پـيش   هنرمندان مسلمان ازآن

شناسي مبتني بر كلام الهي و حكمت اسـلامي مواجـه هسـتند     هستي
مسير كمال را در طي مراتب وجودي و سير به باطن حقيقـي جسـتجو   

تواند فراينـد آفـرينش آثـار هنـري را      كنند. هنرمند با اين مباني مي مي
ا صورت جامع، مانع و خطاناپذير بيان نمايد و بستر تكامل مخاطبـان ر  به

ها بـا   با خلق آثار محيا نمايد و در ادامه از سقوط و هبوط وجودي انسان
نفي هواپرستي در خيـال و خلاقيـت، از خلـق آثـار مـذموم و مبتـذل       
جلوگيري نمايد. حكمت اسلامي داراي معيارها و اصولِ مخـتصِ خـود   

آوردهـاي فلسـفي و عرفـاني حكمـاي      است؛ كه از متون ديني و دست
توانـد راهگشـاي خلـق آثـار      و استفاده بوده و مي اشتبرد قابلاسلامي 

  ممتاز و اصيل هنري باشد.
  

ــاب ب   ــت حجـ ــا ملكوتـ ــك تـ ــدز ملـ  ردارنـ
ــر ــه ه ــدمت آنك ــام خ ــان ج ــا جه ــ نم  19دبكن

 
  

  
  

  
  ها نوشت پي

آورد؛ پس به وسيله آن از هر گونـه  و اوست كسي كه از آسمان، آبي فرود . «1
 يهـا  گياه برآورديم و از آن [گياه] جوانه سبزي خارج ساختيم كه از آن، دانه

اسـت نزديـك    ييهـا  متراكمي برمي آوريم؛ و از شكوفه درخت خرما خوشه
خـارج   _و غيرهماننـد  هماننـد _از انگـور و زيتـون   ييها به هم؛ و [نيز] باغ

رسـيدنش بنگـر، قطعـاً در     دهد و بـه [طـرز]   نموديم. به ميوه آن چون ثمر
 .»هاست نشانه آورند ياينها براي مردمي كه ايمان م

[يا فراتر] از آن مثل زند شـرم نيايـد.    يا فروتري ا خداي را از اينكه به پشه. «2
ــ پــس كســاني كــه ايمــان آورده  ــد م كــه آن [مثــل] از جانــب  داننــد يان

خـدا  «مي گوينـد:   اند ييدهر گراپروردگارشان بجاست؛ ولي كساني كه به كف
[خدا] بسياري را با آن گمراه و بسـياري  » از اين مثل چه قصد داشته است؟

  »كند. ي؛ و [لي] جز نافرمانان را با آن گمراه نمكند يرا با آن راهنمايي م
هايشــان  خــود را در افقهـا [ي گونــاگون] و در دل  يهـا  بـه زودي نشــانه . «3

ايشان روشن گـردد كـه او خـود حـق اسـت آيـا       بديشان خواهيم نمود تا بر
 .»كافي نيست كه پروردگارت خود شاهد هر چيزي است

. برخي آيات قرآن كريم، با مطرح نمودن تفاوت انسانها در امكـان يـا عـدم    4
امكان دسترسي به مراتب معنايي اشياء؛ در حقيقت، وجـود مرتبـه منـدي و    

 The)دهنـد.   يم ـتأييد قرار  گذاري طولي در ادراكات انساني را مورد ارزش

Companies: 9; The Thunder: 16)   
 . مولوي، مثنوي معنوي5
يـه قرآنـي،   آي از اين استنادات، مفسران حيـات مـذكور در   ا نمونه. به عنوان 6

(The Family of Imran:169)     انـد  شـده و آنان را كـه در راه خـدا كشـته 
ولكـن لا  «كـه عبـارت    انگارنـد  يم ـرا حيـاتي حقيقـي    مردگان مپنداريـد. 

در پايان آيه دليلي بر فرامـادي بـودن بسـتر و قلمـرو آن اسـت؛      » تشعرون
توان اين مرتبه از حيـات غيـر مـادي را     ينمبدين معنا كه با ادراكات حسي 

   (Bolkhari ghahi, 2005)درك نمود. 
  (The Bee:40)» فيَكوُنُإنَِّما قوَلنُاَ لشيَء إذِاَ أرَدناَه أنَ نَّقوُلَ لهَ كنُ . «7
» و در حقيقت، شما را خلق كرديم، سپس به صـورتگري شـما پـرداختيم   «  .8

(The Heights: 11) ...همـان كـس كـه تـو را آفريـد و [انـدام] تـو را        «  ؛
پـس  «. (The Splitting: 7)» درست كرد و [آنگاه] تـو را سـامان بخشـيد   

پس از نطفـه، سـپس از علقـه،    ، س ـايم يده[بدانيد] كه ما شما را از خاك آفر
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 اـقص...    ضـغ آنگـاه از م  The)» ه داراي خلقـت كامــل و [احيانـاً] خلقـت ن

Pilgrimage: 5)  
كه آنها بي حركتند و حـال آنكـه آنهـا     پنداري ي[و] م بيني يو كوهها را م« .9

   ...»ابر آسا در حركتند 
زمـان او در  كند. هر  ها و زمين است از او درخواست مي هر كه در آسمان«. 10

    »كاري است
و  (Sermons 1)» لا بمزايلـه  ء ييلا بمقارنه و غير كل ش ـ ء يمع كل ش. «11

   (Sermons 148)» ليس في الاشياء بوالج و لا عنها بخارج«
 نآيا انسان را آن هنگام از روزگار [به ياد] آيد كه چيزي درخور يـاد كـرد  . «12

  (Man: 1) »نبود
 لمثنوي معنوي، دفتر او. 13

 رباعيات ابوسعيد ابوالخير. 14
  . به نقل از سهروردي، بدون ذكر منبع15
 The Night)» يـم ا بسـته [عمل] هر انساني را بـه گـردن او    كارنامهما . «16

Journey: 13)  
  . مولوي، ديوان شمس17
ت، تنهـا در    رابطـه . در حكمت متعاليه، تفاوت ميان علتّ و معلـول در  18 عليـ

تـر وجـود    قـوي  مرتبـه علـّت  « كهست، بدين معنا كمال و نقص وجودي ا
و اين به معنـاي همـان   » تر وجود علتّ است ضعيف مرتبهمعلول و معلول 

نفـس)   وجودي و ذاتي است كه ميان علتّ و معلول (در اينجا مراتـب  رابطه
  (Mesbah-izadi, 1996)وجود دارد. 

  187. حافظ، غزل شماره 19
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